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 1دهیچك

ظارت بر هستند. و سرپرستی و ن تربیت و تدبیر امورشان نیازمند به دیگری ،اطفال برای سرپرستی
های و ابهامها در فقه و حقوق مورد توجه قرار گرفته است. اما پرسش تربیت آنها از موضوعاتی است که

داشته باشیم. در تری طلبد که به این موضوع نگاه عمیقمی نگهداری کودک و نیاز جامعه امروز
اسلامی پیرامون حضانت فرزند بررسی شود. غرض، های پژوهش حاضر سعی شده است که آموزه

و نیل به این هدف به صورت توصیفی و  بررسی ادله حکم حضانت است.استنباط وظیفه والدین و 
تحلیلی است. پژوهش حاضر به این نتایج منتهی شده است که حضانت فرزند بر والدین واجب 
است. و وجوب آن کفایی است. و در صورت طلاق والدین، مادر برای حضانت فرزند تا سن هفت 

ادر برای حضانت فرزند حق مطالبه اجرت نیز دارد. و حق سالگی او اولویت دارد. افزون بر آن م
 شود.می حضانت مادر با ازدواج او ساقط
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 مقدمه 

ساز رسیدن به جامعه سالم و اسلامی است. حفظ و نگهداری فرزندان، رسیدگی تربیت فرزند زمینه
تربیت و تدبیر امورشان از موضوعات بسیار مهمی است که دین اسلام برای آن اهمیت  ،هابه آن

های زیادی قائل است. این موضوع از موضوعات مورد ابتلا در جامعه امروزی بوده و بارها در سالن
خواهند فرزند خود را انحصارا نزد خود نگه دارند. و می دادگاه شاهد جدال زن و مردی هستیم که

دارند. برخی با ترحم مادران را بهترین گزینه برای می دیگری را از ملاقات با فرزند خود باز حتی
دانند. و برخی نیز با استناد به اصل تساوی مرد و زن معتفدند که هر کدام از پدر می حضانت کودک

ا این حال گیرند. بو مادر که برای نگهداری فرزند شایستگی دارند. و باید حضانت فرزند را بر عهده 
وجود دارد که جای بحث و بررسی وجود دارد. در بسیاری هایی مطرح است. و ابهامهایی پرسش

 از کشورهای دنیا نهادهای خاصی به منظور مشاوره و حفاظت از فرزندان طلاق وجود دارد که
های برای کشور اجتماعی حفظ کنند. اماهای کوشند از آنها نگهداری کنند و آنها را از آسیبمی

اسلامی لازم است که با بررسی منابع دینی حکم حضانت و زوایای مختلف این موضوع را بررسی 
ه فرزند مشخص شود ک نمایند. در این پژوهش سعی شده است که وظیفه والدین پیرامون حضانت

ب بر جوآیا حضانت فرزند بر والدین واجب است یا نه ؟ اگر قائل به وجوب حضانت باشیم آیا و
ذمه پدر است یا مادر؟ یا هردو؟ وجوب آن از چه نوعی است؟ حضانت فرزند در صورت طلاق 

 تواند اجرت بگیرد؟می و جدایی پدر و مادر با چه کسی است؟ آیا حاضن در قبال حضانت
 حضانت فرزند بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟

 مفهوم شناسی. 1

مفاهیم و واژگان کلیدی بحث روشن شود. سپس به بررسی و قبل از هر چیز لازم است که 
 پردازیم.می تبیین ادله

 وظیفه. 1-1

واژه وظیفه در عربی و فارسی هردو کاربرد دارد. در زبان فارسی معنای واژه وظیفه عبارت است 
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. معادل آن (28228،ص 1311)دهخدا،  از: کاری را به عهدهء کسی واگذاشتن و قبولاندن او
فَه تَكْل  در زبان عربی تکلیف است.   یکَلَّ

َ
مره بما  یفاً أ

َ
کردن کسی  تکلیف یعنی امر .هیشق علیأ

(.تکلیف در اصطلاح فقه عبارت 301، ص 9، ج1111 ،به کاری که مشقت دارد.)ابن منظور
مستلزم  ،خواست شارع برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که بر آوردن آن خواست :است از

شود .و خطابی است که می سختی و مشقتی است . این خواست شارع به صورت حکم بیان
فین است.)الانصاری  (. 812 /13: 1112 ،متعلق آن افعال مکلَّ

شود. ف در اصطلاح فقه شامل وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه مییتکل
ف از یلرا تکیاند؛ زاباحه، کامل ندانستهل شمول آن نسبت به یادشده را به دلیف یبرخی، تعر

ن فعل و ترك است و مشقّتی متوجه یر بیکلفت، به معنای مشقّت است و در اباحه، مکلّف، مخ
ز در شمار آن ذکر یفی، اباحه را نیان تعداد احکام تکلیاری در مقام بیکن بسیست؛ لیاو ن

 (.8/10: 1181شاهرودی،)اند.کرده

 . تربیت1-2

 ،و به معانی حفظ در باب تفعیل است. و از رب و یا ربو سرچشمه گرفته است.این واژه مص
 ،(101، ص 1، 1111نمو و علو آمده است. )ابن منظور،  ،رشد ،زیادت ،مراعات و سرپرستی

اگر تربیت از ریشه ربب باشد معنای اصلی ربب سوق دادن به  (.123/ 8: 1101 ،)ابن فارس
 نکمبودها است. ومعنای سرپرستی و زیادت و رشد از لوازم ایسوی کمال و برطرف کردن 

(. و اگراین واژه از ماده ربو باشد در معانی 19/ 1: 1310معنای اصیل است. )مصطفوی، 
 (. 301/ 11: 1111 ،رود. )ابن منظورمی مانند رشد ونمو و علو به کار

ا که مصدر مضاعف از رسد که ریشه ربب برای واژه تربیت مناسب نیست. زیرمی به نظر
باب تفعیل به طور معمول بر وزن تفعیل است نه تفعله. دوم اینکه اصل عدم اعلال است. زیرا 

شود. و تربیب باید با اعلال به تربیت می که اگر تربیت از ریشه ربب باشد. مصدر آن تربیب
 تبدیل شود.

اما در تعریف اصطلاحی تربیت باید جنس و فصل آن را مشخص کنیم. تربیت یعنی ایجاد 
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تواند در جهت نقص و می برای چه؟ زیرا این تغییر تغییر و دگرگونی در فرد. اما چه تغییری؟
ه کمال باید واژ،هم در جهت کمال باشد. بنابراین علاوه بر واژه ایجاد تغییر در تعریف تربیت

یف اضافه نمود. بنابراین باید بگوییم که تربیت در اصطلاح کوشش برای ایجاد را در تعر
دگرگونی مطلوب در فرد و به کمال رساندن تدریجی و مداوم او است. به تعبیر دیگر به فعلیت 

 رساندن استعدادهای فرد و مراقبت از او در مسیر رشد و سیر او به سوی کمال است. 

 حضانت .1-3

نمایند. می گویند که از بچه حفاظت، نگهداری و تربیتمی ه مرد و زنیحاضن و حاضنه ب
لان  بالصب نةُ: المُوَکَّ نُ و الحاض  ه  و ی یالحاض  ب  یحْفَظان   .(183 /13 :1111)ابن منظور، ان.یرَ

ضْن: ما دون الإبط إلی الكشح، و منه احتضانك نویسد: می فراهیدی در کتاب العین الح 
ن و  یاحتمالكه و حملكه فء و هو یالش نة و الحاض  ضْنك..و الحَضَانة: مصدر الحاض  ح 

حضن از زیر بغل تا ران است. و از  ؛(،102 /3 :1110،.)فراهیدییان الصبیربیهما اللذان 
 و مثل بغل کردن چیزی توسط احتضانک الشی یعنی اینکه شما چیزی را نگهداری، همین است

گیرد. و الحضانه مصدر الحضنه و الحاضن است. و می در آغوششما مانند مادر که بچه اش را 
 کنند. می شود که بچه را تربیتمی حاضن و حاضنه به مرد و زنی گفته

در معجم مقائیس اللغه حضانت به معنای حفظ شی و صیانت آن آمده است . و حضن را 
(. برخی نیز گفته اند: حضن مانند 13 /8: 1101)ابن فارس، از زیر بغل تا ران قرار داده است.

یعنی او را در آغوشم قرار دادم و جمع  ء:یالش و احْتَضَنْتُ حمل است و آن مادون ران است. 
اسم آن است معنای آن ولایت بر طفل و مجنون  والْحَضَانَةُ آن احضان است مانند احمال. 

نگهداری  ،از قبیل مصلحت طفلبرای تربیت او است. و چیزهایی که متعلق به تربیت او است 
شانه کردن و تمام  ،شستن لباس و بدن او ،بلند کردن طفل ،قرار دادن او در خوابگاهش ،او

 (.831/ 1: 1312 ،مصالح طفل است.)طریحی
حضانت در لغت به معنای حفظ شی و صیانت  :توان این چنین نتیجه گرفت کهمی بنابراین

شود که بچه می آن است. حضن از زیر بغل تا ران است. و حاضن و حاضنه به مردو زنی گفته
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مادر بچه اش  ء: یعنی او را در آغوشم قرار دادم همانطور کهیالش کنند.احْتَضَنْت  می را تربیت
ای آن ولایت بر طفل و مجنون برای تربیت او گیرد. و الْحَضَانَة  اسم است معنمی را در آغوش

 است. 
ته یة علی الطفل و المجنون لفائدة تربیول اما حضانت در اصطلاح فقه عبارت است از: 

فه یره و رفعه و کحله و دهنه و تنظیسر  یتعلّق بها من مصلحته، من حفظه و جعله فیو ما 
. ..د شفقتها ویمنها بالرجل، لمز ق یبالأنثی أل یابه و نحو ذلك. و هیو غسل خرقه و ث

 (.181/ 2: 1113)عاملی، 
 کردن او و آنچه که مربوط به تربیت او حضانت ولایت بر طفل و مجنون است برای تربیت

سرمه  ،بلند کردن او ،از قبیل حفظ او گذاشتن او در بستر و خوابگاه و برای او مصلحت دارد.
برای حضانت ها و .. و زن ،شستن کهنه و ملابس او ،روغن مالیدن به بچه، نظافت او ،زدن او

از مردها هستند شفقت آنها بیشتر است و در اصل آنها برای انجام این کار تر لایق و مناسب
 ،تربیت او ،فرماید: حضانت یعنی حفظ ولدمی محقق کرکی نیز اند.هخلق شد()حضانت

او نظافت او قرار دادن طفل در بستر های شستنن لباس ،روغن و معطر کردن او سرمه کرن بچه
 (.189 /1: 1111و مواظبت از او و رسیدگی به همه آنچه که بچه نیاز دارد.)محقق کرکی،

حضانت در لغت به معنای حفظ شی و صیانت  توان این چنین نتیجه گرفت کهمی بنابراین
شود که بچه می هآن است . حضن از زیر بغل تا ران است. و حاضن و حاضنه به مردو زنی گفت

مادر بچه اش  یعنی او را در آغوشم قرار دادم همانطور که ء:یالش احْتَضَنْتُ کنند.می را تربیت
گیرد. و الْحَضَانَة  اسم است معنای آن ولایت بر طفل و مجنون برای تربیت او می را در آغوش

نتیجه گرفت که حضانت توان این طور می است. اما در اصطلاح و با توجه به تعاریف علماء
خدمات مربوط به نگه داری و  تسلط بر کودک در انجام کارها و ارائه خدمات است این

است. که در پرورش  سرپرستی و تربیت جسمانی کودک و رسیدگی به امور جسمانی او
جسمانی و تربیت جسمی او مورد نیاز است. از قبیل شیر دادن، تغذیه، نگهداری در مکان 

اباندن در جای امن، تمیز کردن، حمام کردن، و شست و شو، شانه کردن، معالجه مناسب، خو
در مواقع بیماری، واکسینه کردن، منع کردن او از چیزهای مضر و.. بنابراین حضانت، 
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 نگهداری، حفظ کودک و تربیت جسمانی او است. 

 :حق یا حكم حضانت. 1-4

مربوط به انسان است حق الناس. حق قابل حق گاهی مربوط به خدا است حق الله و گاهی 
تواند از حق خود بگذرد و یا به دیگری واگذار نماید. می اسقاط و قابل انتقال نیز است. مالک

(. 11 :1113نتقال به دیگری است.)عاملی، مانند حق تحجیر که هم قابل اسقاط و هم قابل ا
در اصطلاح علمی و فلسفی حق یک مفهوم اضافی است. یعنی نیاز به طرف دارد و همیشه 

من له الحق و دیگری من علیه الحق اگر یک نفر صاحب حق بود  قائم به دو طرف است. یکی
 (.92-91، ص 1320و در مقابل او کسی است که حق علیه او اعمال نگردد. )مصباح یزدی، 

ته یص و تسمیالبعث أو الزجر أو الترخ یالإنشاء الصادر بداع :از اما حکم عبارت است
م إلی أقسام قسیقه کلفة و مشقة علی المأمور و یه بحسب غالب مصادیلأن ف یفیبالتكل

حکم عبارت  ؛(.180، ص 1111)مشکینی،ة.یفیخمسة تسمی بالأحكام الخمسة التكل
 شود و به آن حکم تکلیفیمی صادراست از انشائی که به داعی بعث و یا زجز یا ترخیص 

گویند زیرا در غالب مصادیق آن کلفت و مشقت برای مامور به وجود دارد. و به پنج قسم می
 واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح( که به آن احکام خمسه)شود. می تقسیم

 ،گویند.حکم شرعی از جانب خدا تشریع شده و قابل اسقاط نیست.مانند حکم وجوبمی
 (.11 :1113)عاملی،  حکم مستحب و...

یا اینکه حکم است؟در جواب  (اسقاط حالا سوال این است که حضانت حق است )و قابل
تعبیر  داند. زیرا در روایاتمی باید گفت اگر به روایات مراجعه نمائیم روایات حضانت را حق

آمده است:  این طور قاحق آمده است. به عنوان مثال در روایت ایوب ابن نوح از امام صاد
الْوَلَد    ب 

حَقُّ
َ
ةُ أ

َ
نْ  -الْمَرْأ

َ
لَی أ ن  یإ  ةُ یبْلُغَ سَبْعَ س 

َ
نْ تَشَاءَ الْمَرْأ

َ
لَّ أ / 3: 1113،)صدوق. .. نَ إ 

رد. در اینجا یزن به فرزندش تا هفت سال احق است، مگر خود بخواهد فرزند را نپذ (.132
و احقیت ظهور در  أَحَقُّ بِالْوَلَدِ( است که درروایت آمده است.تعبیر احق )الْمَرْأَة   ،شاهد مثال

حق دارد. و اینکه که حضانت حق است. و حکم نیست. و وقتی حق است. در صورت قیام 
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دانند. می حضانت را حق فقهاء نیز تواند حق خود را ساقط نماید ومی این کار مادر دیگری برای
 (.122 /2: 1110ثانی،شهید ؛ 821 /31: 1101 ،)نجفی

تعبیر احق آمده است. و احقیت ظهور در حق  در روایات بنابراین حضانت حق است زیرا
شودکه می حضانت از مقوله حق است. و حق پدر و مادر است. و اگر چه این حق باعث دارد و

 ممادر سپس پدر اعمالی را برای فرزند انجام دهند. ولی وقتی حضانت حق شد. در صورت قیا
 تواند حق خود را ساقط نماید می این کار مادر دیگری برای

 ادله حضانت. 2

توان استدلال می روایات ،برای بررسی وظیفه والدین پیرامون حضانت فرزندان به آیات قرآن
نمود. سوال این است که تکلیف والدین در این مورد چیست؟ آیا حضانت فرزندان بر والدین 

ررسی به ب ،برای پاسخ به این پرسش و تشخیص حکم آن ابتداواجب است و یا مستحب؟ 
 پردازیم:می آیات قرآن

 آیات قرآن   .2-1

آیه دویست و سی و سه  یکی از دلائل وجوب حضانت برای والدین آیات قرآن است. در اینجا
 ازیم.پردمی این آیات آیه ائتمار( را بیان نموده، به بررسی))آیه لاتضار( و آیه ششم طلاق  بقره

 آیه لاتضار. 2-1-1

داتُ فرماید: می آیه لاتضار است خدا در قرآن یکی از آیات دال بر حضانت فرزند، وَ الْوال 
وْلدَهُنَّ حَوْلَ ی

َ
عْنَ أ لَ یرْض  نْ ین  کام 

َ
رادَ أ

َ
مَنْ أ زْقُهُنَّ وَ ین  ل  ضاعَةَ وَ عَلَی الْمَوْلُود  لَهُ ر  مَّ الرَّ ت 

سْوَتُهُنَّ  ها وَ ل مَوْلُودٌ لَهُ ک  وَلَد  دَةٌ ب  لَّ وُسْعَها ل تُضَارَّ وال  فُ نَفْسٌ إ  الْمَعْرُوف  ل تُكَلَّ ب 
ه ... وَلَد  ن( برای کسی یدهند. )ار مییمادران، فرزندان خود را دو سال تمام، ش ؛(833)بقره،ب 

برای او متولد شده  ل کند. و بر آن کس که فرزندیرخوارگی را تکمیاست که بخواهد دوران ش
 ر دادن بپردازد حتی اگریسته )در مدت شی)پدر(، لازم است خوراك و پوشاك مادر را به طور شا

 ست نه مادر )به خاطریی خود نیش از مقدار توانایچ کس موظف به بیطلاق گرفته باشد.( ه
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 اختلاف با پدر( حق ضرر زدن به کودك را دارد، و نه پدر. 
ت. که مادر باید به فرزند خود شیر بدهد. و مدت آن نیز دو سال تمام در این آیه آمده اس

گوید پدر )مولود له( یعنی کسی که فرزند برای او است. باید نفقه مادر را از می است. سپس
ها وَ ل  گوید:می و اجرت شیر را بدهد. و در آخر ،پوشاک ،قبیل خوراک وَلَد  دَةٌ ب  لتُضَارَّ وال 

ه  .. مَوْلُودٌ لَهُ  وَلَد  )همان( یعنی پدر و مادر حق ضرر زدن به بچه را ندارند. در اینجا ما با توجه ب 
 پردازیم:می به آیه قبل از هر چیر به بیان حکم حضانت

ه :در این آیه آمده است: وَلَد  ها وَ ل مَوْلُودٌ لَهُ ب  وَلَد  دَةٌ ب  یعنی ضرر رساندن به  لتُضَارَّ وال 
کند چه نمیبچه مطلقا جایز نیست هم پدر و هم مادر نباید به بچه ضرر برسانند حالا فرقی 

د و نظافت او باش ،غذا دادن به او، شستن لباس ،ضرر در امور جسمانی مثل رسیدگی به طفل
ایز نیست. گوید ضرر رساندن به بچه به طور مطلق جمی چه در امور دیگر، آیه به طور مطلق

 شود و حرام است. و آیه از آن منعمی ترک حضانت بچه نیز ضرر رساندن به او حساب و
 نماید.می

حکم در آیه در مورد والده و ولد و مولود له تشریع شده است. اما این اینکه به جای والد 
ن به همی)مولود له( گفت در آن اشاره ای است به حکمت تشریع . زیرا مولود برای والد است 

خاطر معظم احکام به والد ملحق است و معظم احکام از جمله اینکه مصالح زندگی و لوازم 
دهد و نفقه او همه بر عهده والد است. و مادر نیز می تربیت او و لباس مادر که به بچه شیر

 (.839 /8: 1390نباید به بچه ضرر برساند زیرا بچه )مولود له( برای پدر است. )طباطبائی،
فرماید: مادر نباید به بچه اش ضرر برساند مثلا به خاطر خشم و غضب می مرحوم طبرسی

رسد و پدر نیز نباید به خاطر ضرر می به بچه شیر ندهد. چون به بچه ضرر ،نسبت به پدر
 بچه را از او بگیرد چون به بچه ضرر خواهد خورد. ،رساندن به مادر

ست. یعنی پدر و مادر نباید به کودک ضرر برساند. مضاره در اینجا به معنای ضرر رساندن ا
 و در اینجا استعمال مضاره به جای اضرار برای مبالغه است. چون به کودک ضرر زیادی

با ترک نفقه زن یا گرفتن طفل از  گردد پس پدر نبایدمی رسد. بعضی گفتند ضرر به پدر برمی
 (.221/ 8: 1318او به بچه ضرر برساند.)طبرسی،
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و اضرار نیز  کندمی صریحا از ضرر رساندن به بچه نهی توجه به بیان مرحوم طبرسی آیهبا 
شود و پدر و مادر حق ندارند یکدیگر را ضرر می عام است و شامل اضرار پدر و مادر هردو

گوید ضرر رساندن به بچه حرام است و نباید پدر و مادر به بچه ضرر برساند می برسانند. آیه
 است. ضرر به بچه است بنابراین حضانت واجب و ترک آن حرام و ترک حضانت

 توان نتیجه گرفت:می بنابراین
( دلالت بر وجوب حضانت دارد. ضَارَّ فرماید: پدر و مادر نباید به می زیرا آیه آیه )لا ت 

فرزندشان ضرر برسانند و یکی ازضررها ترک حضانت فرزند است. و اگر بچه را از پدر و مادر 
آیه لاتضار دلالت بر حرمت دارد زیرا نواهی دلالت بر  بیند . بنابراینمی کنند او ضررجدا 

گوید پدر و مادر نباید به فرزندشان ضرر می حرمت دارند. نکته دیگر این است که وقتی آیه
 یعمل یبا ترك است گاه یبا فعل است و گاه ین است که ضرر رساندن گاهیبرسانند منظور ا

دهند که برای او مضر است. انجام می یترک یطفل مضر است و گاه دهند که برایرا انجام می
را که اگر  ییگوید آن کارهامی ه است. پس آیهیمشمول آ یو چه ترك ضرر یپس چه فعل ضرر

ه هایی کن ترکید و همچنید ترك کنیفرزند است با یو روح یان جسمید موجب زیانجام بده
گوید. ضرر رساندن به بچه می و حرام است. بنابراین آیه .دید ترك کنیباموجب ضرر است 
کند چه ضرر در نمیپدر و هم مادر نباید به بچه ضرر برسانند حالا فرقی  مطلقا جایز نیست و

نظافت او باشد و چه در ،شستن لباس ،غذا دادن به او ،امور جسمانی مثل رسیدگی به طفل
ظاهر در حرمت است. پس ضرر رساندن به بچه حرام است. و و نهی هم  امور دیگر باشد

جدا شدن والدین از فرزند باعث ضرر  یکی از ضررها ترک حضانت است. پس ترک حضانت و
 کند.می آیه از آن نهی رسیدن به بچه است و

 

 آیه ائتمار. 2-1-2

( )آیه ششم طلاقآیه دیگری که دلالت بر وجوب حضانت فرزند برای والدین دارد آیه ائتمار 
 فرماید:می است. خدا در قرآن

نْ حَ  نُوهُنَّ م  سْك 
َ
تُضَ یأ وهُنَّ ل  کُمْ وَ ل تُضآرُّ نْ وُجْد  ولت  یقُوا عَلَ یثُ سَكَنْتُمْ م 

ُ
نْ کُنَّ أ نَّ وَ إ  ه 
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قُوا عَلَ  نْف 
َ
ی یحَمْلٍ فَأ نَّ حَتَّ رْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ یه 

َ
نْ أ رُوا ضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإ  تَم 

ْ
جُورَهُنَّ وَ أ

ُ
أ

خْرییبَ 
ُ
عُ لَهُ أ نْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْض  مَعْرُوفٍ وَ إ  ( را هر جا (؛ آنها )زنان مطلقه1)طلاق، نَكُمْ ب 

را  د تا کاریان نرسانید؛ و به آنها زیی شماست سکونت دهید و در توانایخودتان سکونت دار
د تا یشوند(؛ و اگر باردار باشند، نفقه آنها را بپردازد )و مجبور به ترك منزل یبر آنان تنگ کن

ه د؛ و )درباریدهند، پاداش آنها را بپردازر مییوضع حمل کنند؛ و اگر برای شما )فرزند را( ش
ردادن یگری شید، آن دیدید؛ و اگر به توافق نرسیسته انجام دهیفرزندان، کار را( با مشاوره شا

 رد. یگآن بچه را بر عهده می
رُوا بَ آیه  در تَم 

ْ
مَعْرُوفٍ( ی)وَ أ آمده است. ائتمار به شیء یعنی مشورت کردن قوم درباره نَكُمْ ب 

چیزی است به حیثی که بعضی از آنها بعض دیگر را امر کند و آیه خطاب است به مرد و زن که 
ه توافق ب در امر فرزند با یکدیگر مشورت کنند تا درباره آنچه که برای بچه شایسته و معروف است

بچه  و و زن نیز با کم گرفتن اجر ضرر نبیند برسند به طوری که مرد با زیاد دادن اجر ضرر نبیند
 (.311/ 19 :1390دیگر ضرر نبیند. )طباطبائی، نیز با کم شدن مدت رضاع و چیزهای

گوید بر پدر و مادر واجب است در مورد چیزهایی که به نفع بچه است مشورت می آیه این
نمایند. و وجوب مشورت برای چیست برای اقدام به اموری است که به نفع بچه است. چه 
امور مادی و چه امور معنوی. بنابراین مشورت واجب است در این امور زیرا انجام و اقدام این 
امور وظیفه آنان است. و بعد از مشورت باید برای رسیدگی به اموری که به نفع بچه است اقدام 

و آنچه که به ضرر بچه است انجام ندهند و حضانت نیز از چیزهایی است که انجام  نمایند.
 به نفع بچه و ترک آن به ضرر بچه است. آن

معنای یاتمرون این استکه پدرو مادر با هم مشورت کنند و اقوی  فرماید:می مرحوم طبرسی
ه ادرش تدبیر کنند تا بچنزد من این است که به خوبی و شایسته در مورد امور بچه و مراعات م

 (.111، ص 10، ج1318شفقت و محبت مادر را از دست ندهد.)طبرسی،
 بنابراین صاحب مجمع البیان نیز اقدام شایسته به امور بچه و رعایت حق او را متذکر 
به طریق اولی بر پدر ومادر  رسیدگی به او ،شود پس حضانت یعنی حفظ و نگهداری بچهمی

بر حضانت دلالت  بیند . و آیه بالملازمهمی غیر این صورت بچه ضررواجب است زبرا در 
 دارد زیرا حضانت نیز اقدام به امور بچه است و و عدم رعایت آن به ضرر بچه است. 
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رُوا بَ  گفت که معنای می توان تَم 
ْ
مَعْرُوفٍ( ی)وَ أ د یانست که به او ضرر نرسین فقط ایننَكُمْ ب 

د که یر کنید و امور او را در حد متعارف تدبید نفع به او برسانینرسان ن که ضرریبلکه علاوه بر ا
فرماید ه مییو آ . تر است حضانت هستگر که مهمید یکین موارد رضاع است و یاز ا یکی

ت پدر و مادر باشد ین کودك در سایه حماین که ایا یبرا ین کودك و همکاریکه حضانت از ا
هر دو را شامل  ،و چه قبل از طلاقاند هیی که طلاق داده شدهافه پدر و مادر است چه آنیوظ
ه یقین طریلاتضار( است. چون ائتمار از عناو)ه یاز آتر یقو یلیه خین آیشود و استدلال به امی

ب به آن واج یدگیا رسی یهمکار یواجب است ول یزنیم ائتمار و راییتوانیم بگواست نمی
ر به یشتر مشیهستند که ب ینیعناوها نیو... که ا یهمفکرن و یمثل علم و تب ینیعناو .ستین

 . گریفه دیك وظی یای هستند براباشند و مقدمهمحتوا می
 بنابراین نظر نهایی عبارتست از اینکه:

رُوا بَ در آیه  تَم 
ْ
مَعْرُوفٍ ی)وَأ ائتمار آمده است. و ائتمار به شیء یعنی مشورت  واژه (نَكُمْ ب 

است به حیثی که بعضی از آنها بعض دیگر را امر کند و آیه خطاب  کردن قوم درباره چیزی
است به مرد و زن که در امر فرزند با یکدیگر مشورت کنند تا درباره آنچه که برای بچه شایسته 

ا کم و زن نیز ب و معروف است به توافق برسند. به طوری که مرد با زیاد دادن اجر ضرر نبیند
یه ائتمار آ ه نیز با کم شدن مدت رضاع و چیزهای دیگر ضرر نبیند.و بچ گرفتن اجر ضرر نبیند

گوید بر پدر و مادر واجب است می زیرا آیه دلالت بر وجوب حضانت نسبت به والدین دارد
در مورد چیزهایی که به نفع بچه است مشورت نمایند. و وجوب مشورت برای چیست برای 

ه امور مادی و چه امور معنوی. بنابراین مشورت اقدام به اموری است که به نفع بچه است. چ
واجب است در این امور که به نفع بچه است. زیرا انجام و اقدام این امور وظیفه آنان است. و 

ه به و آنچه ک بعد از مشورت باید برای رسیدگی به اموری که به نفع بچه است اقدام نمایند.
ر دلالت بر وجوب حضانت نسبت به والدین ضرر بچه است انجام ندهند بنابراین آیه ائتما

گوید آنچه برای بچه شایسته می مرد و زن هر دو را مورد خطاب قرار داده و دارد زیرا آیه ائتمار
و معروف است و به نفع بچه است انجام دهید یعنی نه تنها نباید به فرزند ضرر رساند بلکه 
علاوه بر آن باید کارها و اموری که به نفع فرزند است پدر و مادر باید انجام دهند و یکی از این 
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ر رسیدگی به امو ،فرزند امور که به نفع فرزند است حضانت او است یعنی حفظ و نگهداری
 که حضانت فرزند است( بر والدین واجب است.)که بنابر آیه شریفه این امور ،تربیت او ،او

 روایات حضانت .2-2

راه دیگر برای تشخیض وظیفه والدین پیرامون حضانت روایات است. روایات در باب حضانت 
 یی والدین را بیانمتعدد است. برخی از روایات حکم حضانت در صورت طلاق و جدا

نمایند. برخی می نمایند. برخی دیگر حکم حضانت در صورت فوت احد الوالدین را بیانمی
دانند. می روایات مادر را تا دو سال و برخی دیگر از روایات مادر را تا هفت سال مستحق حضانت

را ها اختصار برخی از آنبنابراین در این زمینه روایات متعددی وجود دارد که در اینجا به جهت 
 پردازیم.می بندی آنهااز لحاظ سند و دلالت بررسی نموده و در آخر به تحلیل و جمع

 روایت کنانی .2-2-1

توان به می ،روایت اول که برای تبیین وظیفه والدین پیرامون حضانت حتی در صورت طلاق
 نقل است. ابی الصباح کنانی، از امام صادق آن استدلال نمود. روایت کنانی از امام صادق

ب   :کندمی
َ
نَان   یعَنْ أ اح  الْك  بَّ ب  یالصَّ

َ
جُلُ »ه السلام، قَالَ: یعَبْد  اللّه  عل ی:عَنْ أ قَ الرَّ ذَا طَلَّ  إ 

ةَ 
َ
نْفَقَ عَلَ  ،حُبْلی یوَه   الْمَرْأ

َ
ذَایأ جْرَهَا، وَلَ  هَا حَتّی تَضَعَ حَمْلَهَا، فَإ 

َ
عْطَاهَا أ

َ
هَا ضَ یوَضَعَتْهُ أ ارَّ

نْ 
َ
لَّ أ نْ ه  یإ  نْهَا، فَإ  جْراً م 

َ
رْخَصُ أ

َ
دَ مَنْ هُوَ أ ، فَه  یرَض   یج  جْر 

َ
كَ الْأ ذل  هَا حَتّی  یتْ ب  ابْن   ب 

حَقُّ
َ
أ

مَهُ. ی، از احمد بن محمّد، از محمد بن یحی(؛ محمد بن 221 /11: 1189)کلینی، تَفْط 
اند که که امام نقل کرده ل، از ابی صباح کنانی، از امام صادقیل، از محمّد بن الفضیاسماع

 صادق فرمود:
د تا زمان وضع حمل به او نفقه یاگر مرد، زن را در حالی که حامله است، طلاق دهد، با

نکه کسی یزند، مگر ادهد و به او ضرر نمیدهد و آن گاه که وضع حمل کرد، اجرت او را می
رد. پس اگر مادر به آن مقدار کمتر راضی شد، احق یگابد که کمتر از مادر طفل اجرت مییب را

 یعنی تا دو سالگی()به فرزندش است تا زمان فطام.
 رچه دختر و چه پس ،این روایت مادر را تا دو سال یعنی تا زمان فطام سزاوار حضانت فررند
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داتُ قبیل روایات و آیه قرآن  ه اینقرار داده است. و برخی از فقهاء نیز با توجه ب عْنَ ی)وَ الْوال  رْض 
وْلدَهُنَّ حَوْلَ 

َ
لَ یأ ..(ین  کام  که مادر تا دو سال احق به حضانت اند ه( فتوا داد833)بقره، ن 

با توجه به این روایات مادر احق به حضانت فرزند است. یعنی تا دو اند هفرزند است. و گفت
حضانت آن با مادر است. ولی بعد از دو سال پدر احق  هم دختر سال به طور مطلق هم پسر و

پردازیم. سپس می به حضانت پسر است. ما ابتدا قبل از هر چیز به بررسی سند روایت را
 نمائیم. می دلالت آن را بیان

 رجال سند در این روایت عبارت است: 
 ؛محمد بن یحیی عطار .1
 ؛احمد بن محمد .8
 ؛محمد بن اسماعیل بن بزیع .3
 ؛محمد بن الفضیل .1
 ابوالصبح کنانی؛ .2

محمد بن یحیی عطار کنیه او ابوجعفر است رجال نجاشی و الخلاصه للحلی ایشان را ثقه 
(. احمد بن محمد مشترک است 121 :1111حلی،؛ 323 :1101قرار داده است.)نجاشی،

مد بین احمد بن محمد بن خالد و احمد بن محمد بن عیسی هر دو ثقه است.احمد بن مح
(. 11 :1101. )نجاشی،کان ثقه فی نفسهبن خالد موثق است. در رجال نجاشی آمده است: 

(. احمد 10 :1323)ابن داود،  یقوی عندی ثقته.در رجال ابن داوود نیز این طور آمده است: 
ثقه له کتب..  مختلفی از قبیلهای بن محمد بن عیسی نیز ثقه است در کتب رجال با عبارت

 آمده است.)حلی،و کان ثقه و له کتب ذکرناه فی الكتاب الكبیر(. 32 :1321 )طوسی،
(. محمد بن اسماعیل بن بزیع نیز ثقه است. رجال طوسی ایشان را ثقه معرفی نموده 11 :1111
 کان من صالحی هذا الطائفه(. و در رجال نجاشی آمده است. 313 :1321 )طوسی، است

(. محمد بن الفضیل نیز ثقه است. رجال 389 :1101 )نجاشی، و ثقاتهم کثیر العمل العمل
 (.318 :1321 طوسی ایشان را ضعیف شمرده است.)طوسی،

 فرماید: می اما آیت الله خوئی در معجم رجال الحدیث درباره محمدبن الفضیل
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اء ل، من الفقهاء و الرؤسیة محمد بن الفضیرسالته العدد ید فیخ المفیو قد عد الش
هم یطعن علیا و الأحكام، و ل یؤخذ منهم الحلال و الحرام و الفتین یالأعلام، الذ

 (. 111 /11: 1110)خوئی،ق لذم واحد منهم...یء، و ل طر یبش
 داند شیخ مفید در رساله العددیه ایشان را از فقهاءمی را ثقه بن الفضیل شیخ مفید محمد

شود. و هیچ طعنی برآنها زده می فتاوا و احکام از آنها گرفته ،داند. فقهایی که حلال وحراممی
علاوه بر آن صفوان بن یحیی که ثقه است .  شود. و مذمتی نیز برای آنها وجود ندارد.نمی

: 1113روایت نقل نموده است. )صدوق، ل یمحمد بن الفض(. از 329، ص 1321)طوسی،
 یحیی از محمد بن الفضیل روایت نقل (. یا در وسائل الشیعه این طور صفوان بن21/ 3

 یل عن أبیمحمد بن الفض ی عنیحیصفوان بن  رواه الصدوق بإسناده عننماید:می
(. و احمد بن محمد بن ابی نصر 323 /81 :1109 ،)حر عاملیالحسن ع قال سألته...

(. از محمد بن فضیل روایت 21 :تاالبزنطی نیز که ثقه و دارای منزلت بالا است. )طوسی، بی
ی عن أحمد بن محمد یحیمحمد بن نقل نموده است. مثلا در الکافی این چنین آمده است: 

حمزة عن  یل عن أبیمحمد بن الفض نصر عن یأحمد بن محمد بن أب سی عنیبن ع
بح ابوالصابوالصبح کنانی نیز ثقه است درباره  (.138 /1: 1101)کلینی،  قال.. عبد الله یأب

 یا، و إنما سمیثقة، و کان کوف یأبو الصباح الكنانفرماید: می الکنانی آیت الله خوئی
(. یعنی 312 /1: 1110 ،)خوئیا.یکنانة، فعرف به، و کان عبد یلأن منزله ف یالكنان

گویند که منزل او در کنانه است. و می ابوالصباح الکنانی ثقه است و او را به این خاطر کنانی
 شود. می این نام شناخته به

بنابراین این روایت موثق و قابل قبول است. زیرا راویان این روایات همه ثقه هستند.و طبق 
 این روایت مادر احق به حضانت فرزند است تا دو سال به طور مطلق هم پسر و هم دختر.

لاق دهد، اگر مرد، زن را در حالی که حامله است، ط :در این روایت آمده است که زیرا
دهد و به د تا زمان وضع حمل به او نفقه دهد و آن گاه که وضع حمل کرد، اجرت او را مییبا

ر رد. پس اگر مادیگابد که کمتر از مادر طفل اجرت میینکه کسی را بیزند، مگر ااو ضرر نمی
 یعنی تا دو سالگی()به آن مقدار کمتر راضی شد، احق به فرزندش است تا زمان فطام
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 نتیجه اینکه این روایت بر چند چیز دلالت دارد:
به  : در صورت جدایی پدر و مادر، حضانت حق مادر است. و مادر احق و سزاوارتراول

مَهُ.  یفَه  حضانت است. زیرا در روایت لفظ احق آمده است:  هَا حَتّی تَفْط  ابْن   ب 
حَقُّ

َ
 أ

مادر هست پدر حق ندارد حضانت : تقدم مادر در این امر به دیگران است. یعنی تا دوم
لفظ احقیت دلالت دارد که مادر تقدم بر دیگران دارد. و هم  زیرا فرزند را به کس دیگر بسپارد.

اگر شخص دیگر برای حضانت فرزند با اجرت کمتر یافت شد. و  اینکه در روایت آمده است.
ست. بنابراین در مادر نیز به همان اجرت کمترراضی شود باز هم مادر احق به حضانت ا

 تقدم دارد.  صورت یافتن حاضن دیگر مادر باز هم
اینکه مادر حق گرقتن اجرت دارد. و بر پدر لازم است که اجرت مادر را بپردازد زیرا در  سوم:

نْ ه  گیرد راضی شود می روایت آمده است که اگر مادر به همان اجرتی که دیگری تْ یرَض   یفَإ 
 ، جْر 

َ
كَ الْأ ذل   این صورت نیز او سزاوار به حضانت است و پدر باید حضانت بچه را به او بدهد.در ب 

 روایت ایوب بن نوح .2-2-2

ایوب بن  نماید روایتمی روایت دوم که حکم حضانت و وظیفه والدین را در این مورد بیان
 نوح است از ایوب بن نوح نقل شده است:

دُ بْنُ عَل    ن  یبْن  الْحُسَ  یمُحَمَّ
َ
ه  بْن  جَعْفَرٍ عَنْ أ

ه  عَنْ عَبْد  اللَّ سْنَاد  إ   وبَ بْن  نُوحٍ قَالَ کَتَبَ یب 
لَ  ه  کَانَتْ ل  یإ  صْحَاب 

َ
ةٌ وَ ل   یه  بَعْضُ أ

َ
نْهَا وَلَدٌ  یامْرَأ ةُ یتُ سَب  یوَ خَلَّ  -م 

َ
لَهَا فَكَتَبَ ع الْمَرْأ

الْوَلَد    ب 
حَقُّ

َ
نْ  -أ

َ
لَی أ ن  یإ  ةُ... نَ یبْلُغَ سَبْعَ س 

َ
نْ تَشَاءَ الْمَرْأ

َ
لَّ أ  ؛(132 /3: 1113)صدوق،إ 

به  گفت: کسی از اصحاب امام هادی کند کهمی وب بن نوح نقلیعبدالله بن جعفر، از ا
ام، آن حضرت نوشت: من همسری داشتم که از او دارای فرزندی هستم و او را طلاق داده

ه ن الّا أن تشاء المرأة زن بیبلغ سبع سنیامام در پاسخ نامه نوشتند: المرأة أحقّ بالولد إلی أن 
 رد.یفرزندش تا هفت سال سزاوارتر است، مگر خود بخواهد فرزند را نپذ

فرماید که مادر احق به حضانت فرزند است تا هفت سالگی. یعنی می در این روایت امام
فرقی بین پسر و دختر نیست و مادر مطلقا احق به حضانت فرزند است. برخی از فقهاء نیز بر 

  :کهاند هاساس این روایات فتوا داد
 ن الذکر و الأنثی...یر فرق بین من غیالأمّ أحقّ بالولد مطلقا إلی سبع سن
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(. یعنی مادر احق به فرزند است مطللقا تا سن هفت 111/ 1: 1111 ،)موسوی
گوید مادر می سالگی و فرقی هم بین پسر و دختر نیست. بنابراین روایت صریحا

 احق به فرزند است تا هفت سالگی چه پسر باشد و چه دختر. 
 ه عنیفو ما کان . در من لایحضره الفقیه این طور نقل شده است درباره سند این روایت

؛ و محمّد بن الحسن؛ و محمّد بن موسی بن یته عن أبیفقد رو یریعبد اللّه بن جعفر الحم
/ 4: ،1113.)صدوق،یریعن عبد اللّه بن جعفر بن جامع الحم -اللّه عنهم یرض -المتوکّل

 :بنابراین رجال سند در این حدیث عبارت است از (.015
 علی بن الحسین؛ .1
 محمد بن الحسن؛ .8
 موسی بن متوکل؛محمد بن  .3
 ؛یریعبد الله بن جعفر الحم .1
 وب بن نوح بن دراج؛یأ .2

 هین بن موسی بن بابو یبن الحس یعلفرماید: می شیخ طوسیدرباره علی بن الحسین 
بن  یعلگوید: می نجاشی (.813 :تابی ،.)طوسیرة..یلا ثقة. و له کتب کثیها جلیکان فق
دمهم و عصره و متق ین فییخ القمیأبو الحسن ش یه القمین بن موسی بن بابو یالحس

بنابراین شیخ طوسی و نجاشی علی بن الحسین  (.811 :1101 ،..)نجاشیههم و ثقتهم.یفق
دانند. راوی دیگر این سند محمد بن الحسن است. شیخ طوسی ایشان را ثقه خوانده می را ثقه

بالرجال موثوق به. له ل القدر عارف یجل ید القمیمحمد بن الحسن بن الولاست: 
(. 119: 1111حلی، ) . محمد بن موسی بن متوکل نیز ثقه است.(118 :تابی )طوسی،کتب.

تب است. دارای کتب متعدد و در ک یأبا العباس القم نیز که کنیه او یریعبد الله بن جعفر الحم
 . رجال ثقه معرفی شده است

ثقة. له کتب منها: کتاب الدلئل کتاب الطب کتاب الإمامة  یكنی أبا العباس القمی
ل و البداء کتاب قرب الإسناد کتاب المسائل و ید و الإستطاعة و الأفاعیکتاب التوح

اته یر ذلك من روایو غ یبة و مسائله عن محمد بن عثمان العمر یعات کتاب الغیالتوق
 (.891ص ،تا)طوسی، بی.و مصنفاته و فهرست کتبه
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 وخ أصحابنا منهمیخ من أ.صحابنا ثقة روی عنه شیشی نیز او را ثقه خوانده است. شنجا
 (.303ص  ،1101 ،.)نجاشی. له کتابیریعبد الله بن جعفر الحم

شیخ  اند.هثقه است. در کتب رجال او را مدح نموده و ثقه خواند وب بن نوح بن دراجیأ
 الحسن الثالث یات و مسائل عن أبیله کتاب و روا ..ثقةگوید: می طوسی درباره او

ه یأب ه عنین بن بابو یبن الحس یالسلام. أخبرنا بها عدة من أصحابنا عن محمد بن عل
تا، بی ،.)طوسیوب بن نوحیعن أ یر یو محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله و الحم

ممدوح  یوب بن نوح بن دراج النخعیأآمده است:  در رجال ابن داود نیز این طور (.13ص
و أخوه  ح العتقادیا بالكوفة صحیما ورعا ثقة و کان أبوه قاضیلا لهما عظیکان وک یکوف
 (.11، ص 1323ابن داود، ) .یالهاد یل بن دراج لقیجم

 از امام هادی روایات او وب بن نوح بن دراج نیز ثقه و صاحب ورع و تقوا است.یبنابراین أ
صحیح الاعتقاد بوده است. و برادرش با امام هادی نقل نموده است. پدرش نیز قاضی کوفه و 

 ملاقات نموده است.علاوه بر کتب رجال اگر به فقهاء رجوع نمائیم فقهاء نیز روایت را صحیح
فاضل هندی  ،(.111/ 1: 1111عاملی،دانند.از جمله آقای عاملی در نهایه المرام )موسویمی

شبیری زنجانی )(. و زنجانی در کتاب نکاح 220/ 1: 1111)فاضل هندی، در کشف اللثام
 دانند.می (.، این روایت را صحیح921 /82 :1119

فقهاء نیز به آن عمل  است و از لحاظ سندی مشکلی ندارد و بنابراین این روایت صحیح
 که از ایوب بن نوح نقل شده است شخصی از اصحاب امام هادی و در این روایت اند.هنمود

ام، به آن حضرت نوشت: من همسری داشتم که از او دارای فرزندی هستم و او را طلاق داده
 رأة؛ن الّ أن تشاء المیبلغ سبع سنیالمرأة أحقّ بالولد إلی أن امام در پاسخ نامه نوشتند: 

 رد.یزن به فرزندش تا هفت سال سزاوارتر است، مگر خود بخواهد فرزند را نپذ
 چیز دلالت دارد:این روایت بر چند 

 در صورت جدایی پدر و مادر مار احق و سزاوار بر حضانت فرزند است. زیرا امام .1
الْوَلَد  نویسد: می  ب 

حَقُّ
َ
ةُ أ

َ
 در صورت جدایی آنها مادر احق به حضانت است.  الْمَرْأ
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الْوَلَد  گوید: می روایت به طور مطلق .8  ب 
حَقُّ

َ
ةُ أ

َ
فرزند مادر مطلقا احق به حضانت  الْمَرْأ

 شود و هم حضانت دختر رامی است. فرقی بین پسر و دختر نیست هم حضانت پسر را شامل
نْ در روایت إِلَی  .3

َ
ن  یأ نیز آمده است یعنی مادر تا هفت سال حضانت نَ یبْلُغَ سَبْعَ س 

این مطلب واضح است که مادر مطلقا تا  گیرد. بنابراین دلالت حدیث برمی بر عهده فرزند را
سال حضانت فرزند را بر عهده دارد. چه پسر و چه دختر مطلقا. زیرا در روایت امام هفت 

 فرماید که زن به فرزندش تا هفت سال سزاورتر است.می هادی به صریحا

 روایت داود بن الحصین. 2-2-3

توان از آن استفاده نمود روایت می روایت دیگری که برای تبیین وظیفه والدین پیرامون حضانت
داود بن الحصین از امام صادق است. این روایت حکم حضانت در صورت فوت احد والدین 

 :نماید. روایت داود بن الحصین عبارت است ازمی را بیان
دُ بْنُ  ب  یرَوَی مُحَمَّ

َ
شْعَر   یعَل   یعْقُوبَ عَنْ أ

َ
اس  بْن   یعَن  الْحَسَن  بْن  عَل   یالْأ عَن  الْعَبَّ

رٍ عَنْ دَاوُدَ  ب  یبْن  الْحُصَ  عَام 
َ
داتُ  ین  عَنْ أ ه  ع قَالَ: وَ الْوال 

وْلدَهُنَّ قَالَ یعَبْد  اللَّ
َ
عْنَ أ رْض 

ضَاع  فَهُوَ بَ  یمَا دَامَ الْوَلَدُ ف   بَوَ یالرَّ
َ
و  ینَ الْأ

السَّ ذَا ین  ب  م  فَإ 
ُ
نَ الْأ ه  م   ب 

حَقُّ
َ
بُ أ

َ
مَ فَالْأ ذَا فُط  ة  فَإ 

مُّ 
ُ
بُ فَالْأ

َ
. َمَاتَ الْأ نَ الْعَصَبَة  ه  م   ب 

عقوب، از ابی ی(. محمد بن 101 /2: 1101)طوسی، حَقُّ
نقل  ن، از امام صادقیعلی اشعری، از حسن بن علی، از عباس بن عامر، از داود بن حص

ر خوار یدهند و تا زمانی که طفل شر مییمادران فرزندان خود را ش کنند که فرمودند:می
، رندیر بگیاز ش او را دو همسر به طور مساوی است، و وقتی که ان هریاست، حق نگهداری م

ا برود، مادر از همه یپدر در حضانت و نگهداری او احق از مادر است، و زمانی که پدر از دن
 پدری به نگهداری وحضانت فرزند اولی است.های لیفام
است، و زمانی که گوید پدر در حضانت و نگهداری فرزند احق از مادر می روایت صریحا

پدری به نگهداری وحضانت فرزند اولی است،یعنی های لیا برود، مادر از همه فامیپدر از دن
مادر احق و سزاوار به حضانت فرزند است. و روایت مطلق است. هم  ،بعد از فوت پدر

 شود. و هم حضانت دختر را . می حضانت پسر را شامل
مادر احق به  انی که پدر از دنیا برود بعد از پدر،در این روایت صریحا آمده است. که زم

دلالت  رسد. بنابرایننمیحضانت فرزند است. و تا زمانی که مادر هست نوبت به بقیه فامیلها 
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روایت بر احقیت مادر برای حضانت فررند بعد از فوت پدر واضح است. برای بررسی سند 
وارد شده است آیا ثقه هستند یا نه . رجال روایت باید ببینیم این اشخاصی که در سند روایت 

 :ازاند روایت عبارت
 ؛ینیعقوب بن إسحاق أبو جعفر الکلیمحمد بن  .1
 ابوعلی الاشعری؛ .8
 ؛یرة البجلیبن عبد الله بن المغ یالحسن بن عل .3
  العباس بن عامر القصبانی؛ .1
 ؛یالکوف ین الأسدیداود بن حص .2

ایشان ثقه و عارف  فرماید:می درباره ویمحمد بن یعقوب کلینی ثقه است. شیخ طوسی 
عقوب بن یفرماید: محمد بن می تا( علامه حلی در الخلاصهبی بالاخبار است. )طوسی،

 موثق ترین مردم در حدیث ،شیخ اصحاب ما در زمان خودش ینیإسحاق أبو جعفر الکل
ر کثی ،فقیه راوی دیگر ابوعلی الاشعری است ایشان نیز(. 112، ص 1111 ،حلی)باشد.می

 یها فیکان ثقة فقالحدیث و صحیح الروایه است. همانطور که در کتب رجال آمده است:
(. 11، ص1111 ،(. )حلی98، ص1101 ،)نجاشیة.یح الروایث صحیر الحدیأصحابنا کث

قه ایشان از اصحاب کوفی و ث است. یرة البجلیبن عبد الله بن المغ یراوی دیگر حسن بن عل
رة یبن عبد الله بن المغ یالحسن بن عل گوید:می نجاشی نوادر است.و صاحب کتاب 

ب ن ثقة ثقة له کتاییمولی جندب بن عبد الله أبو محمد من أصحابنا الكوف یالبجل
کثیر الحدیث معرفی  ثقه و نیز العباس بن عامر القصبانی (.18، ص 1101 ،)نجاشینوادر.

نیز همانطور که رجال  یالکوف ین الأسدی(. داود بن الحص112، ص1111 ،شده است. )حلی
(. شیخ طوسی ایشان را 110، ص 1101 ،باشد. )نجاشیمی نجاشی بیان نموده است ثقه
فرماید: می طور که مرحوم خوئی(. اما همان331، ص 1321 ،واقفی خوانده است )طوسی

دة بما حكاه العلامة عن ابن عقدة، إل أنه مع یخ المؤ یثبوت وقفه: شهادة الش یف یكفی
(. واقفیت 92-91 /1: 1110 ،)خوئی.یاته لأنه ثقة بشهادة النجاشیعتمد علی روایذلك 

 شود به روایت او اعتماد کرد. می زند. ونمیاو به ثقه بودنش ضربه 
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 :توان گفت کهمی بنابراین
علی ابو، ینیإسحاق أبو جعفر الکلعقوب بن یتمام روایان این حدیث از قبیل محمد بن 

داود بن  ،، العباس بن عامر القصبانیرة البجلیبن عبد الله بن المغ یالحسن بن علالاشعری، 
توان یم روایت موثقه است. و طبق بررسی انجام شده موثق هستند. و یالکوف ین الأسدیحص

برای عمل به آن استناد جست. و روایت دلالت بر این مطلب دارد که بعد از فوت پدر مادر 
.احق و سزاوار به حضانت فرزند است.  نَ الْعَصَبَة  ه  م   ب 

حَقُّ
َ
مُّ أ

ُ
بُ فَالْأ

َ
ذَا مَاتَ الْأ  ،)طوسی فَإ 

روایت مطلق  (. یعنی هنگامی که پدر فوت کرد مادر احق به حضانت است. و101 /2: 1101
شود. و هم حضانت دختر را . البته باید بگوییم حضانت می است. هم حضانت پسر را شامل

مادر احق  از فوت پدر، فرزند بر پدر و مادر واجب است. و واجب کفایی نیز هست. اما بعد
ندارند مگر اینکه مادر  هست نسبت به دیگران یعنی تا مادر هست. دیگران حق حضانت را

 دیگری را برای حضانت و رسیدگی بچه مامور نماید. 

 نتیجه 

برای تشخیص وظیفه والدین پیرامون حضانت و اینکه حضانت چه حکمی از احکام دارد به 
تمسک نمودیم. و یکی از آیاتی که برای وجوب حضانت به آن استدلال  ،آیات قرآن و روایات

ها ..(بقره  833نمودیم آیه  وَلَد  دَةٌ ب   این آیه دلالت بر وجوب حضانت بود. )ل تُضَارَّ وال 
نمود. زیرا در آیه به طور مطلق آمده است که پدرو مادر نباید به کودک ضرر برسانند چه می

ضرر جسمی چه ضرر روحی و یکی از ضررها ترک حضانت است زیرا اگر تربیت جسمی 
..  نظافت کودک و ،شستن لباس ،خواباندن او ،دن از اومواظبت کر ،کودک از قبیل شیر دادن

نماید. و نهی هم ظاهر در حرمت است. می رسد و آیه از آن نهیمی ترک شود به بچه ضرر
نماید. البته از آیه به معنای مطابقی می پس ضرر رساندن به بچه حرام است و آیه از آن نهی

شود. می وجوب حضانت از آیه استفادهشود بلکه بالملازمه نمیوجوب حضانت استفاده 
بنابراین تمام چیزهایی که ترک آن باعث ضرر رسیدن به بچه شود حرام است و ترک حضانت 

با  ینیز باعث ضرر رسیدن به بچه است. بنابراین ترک حضانت حرام است. ضرر رساندن گاه
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 یمضر است و گاه طفل دهند که برایرا انجام می یعمل یبا ترك است گاه یفعل است و گاه
ه یمشمول آ یو چه ترك ضرر یدهند که برای او مضر است. پس چه فعل ضررانجام می یترک

 است.
آیه  ،استدلال نمودیم آیه ششم سوره طلاق آیه دیگری که برای وجوب حضانت فرزند به آن

رُوا بَ ائتمار بود.  تَم 
ْ
جُورَهُنَّ وَ أ

ُ
خْری..(ی)فَآتُوهُنَّ أ

ُ
عُ لَهُ أ نْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْض  مَعْرُوفٍ وَ إ   نَكُمْ ب 

گوید بر پدر و مادر واجب است در مورد چیزهایی که به نفع بچه است مشورت می آیه این
نمایند. و وجوب مشورت برای اقدام به اموری است که به نفع بچه است. چه امور مادی و چه 

واجب است در این امور زیرا انجام و اقدام این امور وظیفه آنان  امور معنوی. بنابراین مشورت
است. و بعد از مشورت باید برای رسیدگی به اموری که به نفع بچه است اقدام نمایند. و آنچه 

 به نفع بچه و که به ضرر بچه است انجام ندهند و حضانت نیز از چیزهایی است که انجام آن
 ترک آن به ضرر بچه است.

و تشخیص حکم آن علاوه بر آیات قرآن به  ،تشخیص وظیفه والدین پیرامون حضانتبرای 
توان گفت که روایات حضانت دلالت بر می روایات نیز استدلال نمودیم. با رجوع به روایات

 چند امر دارند: 
به حضانت است. زیرا در روایات  اینکه حضانت حق مادر است. و مادر احق و سزاوارتر. 1

  آمده است.لفظ احق 
است.و طبق برخی روایات  (طبق برخی روایات حضانت مادر تا زمان فطام )دو سالگی. 8

 تا هفت سالگی است.
مادر در این امر به دیگران تقدم دارد. یعنی تا مادر هست پدر حق ندارد حضانت فرزند . 3

ینکه ن دارد. و هم الفظ احقیت دلالت دارد که مادر تقدم بر دیگرا زیرا را به کس دیگر بسپارد.
برای حضانت فرزند )با اجرت کمتر(  در روایت این چنین آمده است: اگر شخص دیگری را

یافت شد. و مادر نیز به همان اجرت کمترراضی شود باز هم مادر احق به حضانت است. 
 تقدم دارد.  مادر باز هم ،بنابراین در صورت یافتن شحص دیگربرای حضانت

 انت فرزند مطلقا است. هم پسر و هم دختر .مادر احق به حض. 1
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مادر حق گرقتن اجرت دارد. و بر پدر لازم است که اجرت مادر را بپردازد زیرا در روایت . 2
گیرد راضی شود. در این صورت نیز او می آمده است که اگر مادر به همان اجرتی که دیگر

 بدهد.سزاوار به حضانت است و پدر باید حضانت بچه را به او 
از این روایات علاوه بر احقیت حضانت مادر وجوب حضانت نیز  رسد کهمی اما به نظر

 این استدلال متوقف بر دو مقدمه است: شود.می فهمیده
و آفات امری فطری و طبیعی  و حفظ آنها از بلایا ،و رسیدگی از فرزندان ،حضانت الف. 

نمایند. و در حفظ آنها کوشا می خود مراقبت حیوانات نیز از اولادها است. و علاوه بر انسان
 هستند. و این یک چیز فطری و عقلی است.

ازدواج ثانی مادر است.  ، و(طلاق) ،مربوط به جدایی پدر و مادر روایات حضانت نیز ب.
مادر را طلاق داد. در صورت جدایی و یا در صورت  ،کند زمانی که پدرمی مثلا سائل سوال

بنابرین وجوب حضانت نزد سائل  به حضانت است. کدام یک احق و اولی ازدواج دوم مادر،
و امام امری قطعی و بدیهی است. سوال درباره احقیت است که در هنگام جدایی کدام 

 استحقاق بیشتری برای این کار دارد.
بنابراین وجوب حضانت نزد سائل و امام امری قطعی است. سوال درباره استحقاق بیشتر 

توان گفت این روایان حضانت می هنگام جدایی آنها است. پس پدر و مادر هرکدام از
 بالملازمه دلالت بر وجوب حضانت دارند.

ادر م مطلب دیگر این است که روایات حضانت بر دو گونه بودند برخی مانند روایت کنانی
بن نوح مادر داند و برخی از روایات مانند روایت ایوب می را تا دو سال احق و سزاوار حضانت

دانند. و فرقی هم بین پسر و دختر نیست. اما آنچه می را تا هفت سال احق به حضانت فرزند
گویند مادر تا هفت می رسد روایات هفت سال است. یعنی روایاتی کهمی که درست به نظر

 رسد. و در مقام عملمی به نظر در ست سال احق به حضانت فرزند است مطلقا، این روایات
مادر تا هفت سال به حضانت پسر و دختر  این روایات و طبق آن روایات استناد نمود. ید بهبا

اولی است. زیرا از یک طرف سند روایات هفت سال درست و معتبر است و راویان روایات 
ن عبدالله ب ،محمد بن الحسن، محمد بن موسی بن متوکل ،هفت سال مانند علی بن الحسین
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با حکم عقل نیز موافق  ایوب بن نوح و.. همه ثقه هستند. و و از طرف دیگر ،جعفر الحمیری
گوید بچه تا هفت سال به محبت و دلسوزی مادر احتیاج دارد. وکسی می عقل نیز است. و

سوزی لازم برای حضانت بچه را ندارد. افزون بر این برخی از فقهاء نیز بچه دل دیگر مثل مادر
محقق سبزواری با توجه به روایات هفت  به عنوان نمونه اند.هقت نمودبا روایات هفت سال مواف

احق به حضانت فرزند است. بنابراین روایاتی که مادر  گوید مادر تا هفت سالمی سال صریحا
ان استناد  رسند. و باید بهمی دانند درست به نظرمی را تا هفت سال احق به حضانت فرزند

گوید بچه تا می مشکلی ندارد. هم موافق حکم عقل است. و عقلنمود. زیرا هم سند آنها 
هاهفت سال محتاج محبت و شفقت مادر است. و هم آیه قرآن  وَلَد  دَةٌ ب  گوید می ل تُضَارَّ وال 

نماید. می و دور کردن بچه از مادر به ضرر بچه است. و آیه از آن نهی نباید به بچه ضرر رساند
توان گفت که روایات می د. مساله دیگر این بود که با توجه به روایاتو نهی ظهور در حرمت دار

مادر احق  ،دانند. مثلا بعد از فوت پدرمی بعد از فوت احد الوالدین دیگری را احق به حضانت
رسد. ینمبه حضانت فرزند است. و تا زمانی که یکی از والدین هست نوبت به بقیه فامیلها 

ز فوت ا پدر و مادر واجب است. و واجب کفایی نیز هست. اما بعد بنابراین حضانت فرزند بر
ندارند  مادر احق هست نسبت به دیگران یعنی تا مادر هست. دیگران حق حضانت را پدر،

 مگر اینکه مادر دیگری را برای حضانت و رسیدگی بچه مامور نماید.
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 كتابنامه

 ............................................................................................................................................  
 ،ایران –قم  ،ر الفتاوییلتحر  یالسرائر الحاو، 1110 ،س، محمد بن منصور بن احمدیابن ادر

 جا.بی ،هین حوزه علمیدفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرس
دار الفکر للطباعة و النشر و  ،لبنان –بیروت  ،لسان العرب ،1111محمد بن مکرم،  ،ابن منظور

 دار صادر، چاپ سوم. -ع یالتوز
غات یانتشارات دفتر تبل ،قم ،س اللغةیمعجم مقائ ،1101 ا،ین، احمد بن فارس بن زکریابو الحس

 چاپ اول. ،ه قمیاسلامی حوزه علم
دفتر  قم، ،شرح إرشاد الأذهان یمجمع الفائدة و البرهان ف ،1103 ،لی، احمد بن محمدیاردب

 چاپ اول. ،هین حوزه علمیانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرس
 .1112قم، مجمع الفکر الاسلامی،  الفقهیة المیسره،الموسوعة ،محمد علی الانصاری،

 –قم  ،ح الشرائعیشرح مفات یالأنوار اللوامع فتا، ، بین بن محمدیبحرانی، آل عصفور، حس
 ة، چاپ اول.یمجمع البحوث العلم ،ایران

 ، چاپ اول.تیمؤسسه آل الب ،قم عة،یوسائل الش، 1109حر عاملی، محمد بن حسن، 
 چا.بی ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،رجال ابن داود ،1323 ،علی بن داوودحلی، حسن بن 

 جا.، قم، دار الذخائر، بیالخلاصه للحلی، 1111وسف بن علی بن مطهر، یحسن بن  ،حلی
 ، چاپ اول.تیایران، مؤسسه آل الب –، قم تذکرة الفقهاء، 1111، ــــــــــ

ایران،  –قم  ،شرح مختصر النافع یجامع المدارك ف، 1102وسف، ید احمد بن یخوانساری، س
 ان، چاپ دوم.یلیمؤسسه اسماع

 چا.بی عه،یمرکز نشر آثار ش ،قم ،معجم رجال الحدیث، 1110 ،د ابو القاسمیس ،خوئی
دفتر  ،ایران - قم ،ة الأحكامیکفا ،1183سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، 

 چاپ اول. ،هین حوزه علمیانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرس
مؤسسه دائرة  ،چاپ اول ،هم السلامیت علیفقه مطابق مذهب اهل ب، شاهرودی، سید محمود

 .1181 ،ایران –قم  ،هم السلامیت علیالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل ب
 ، چاپ اول. پردازقم، مؤسسه پژوهشی رای ،کتاب النكاح، 1119شبیری زنجانی، سید موسی، 

، دفتر انتشارات اسلامی ، قمهیحضره الفقیمن ل ، 1113ه، یصدوق، محمّد بن علی بن بابو
 ه، چاپ دوم.ین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس

موسسه الاعلمی  لبنان –، بیروت المیزان فی تقسیر القرآن، 1390طباطبائی، محمد حسین، 



  25 حضانت فرزندان رامونيپ نيوالد فهيوظ  

 چاپ دوم.للمطبوعات، 
، انتشارات ناصر خسرو، تهران ،ر القرآنیتفس یان فیمجمع الب، 1318طبرسی، فضل بن حسن، 

 چاپ سوم.
ین، 1312 ،فخر الدین ،حییطر  کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم.،تهران ،مجمع البحر

 .جاة، بیی، نجف اشرف، المکتبة المرتضوالفهرست ،تابی طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن،
 جا.ه، بییدری، نجف اشرف، انتشارات حرجال الطوسی، 1321، ــــــــــ

 ،قم ،ح شرائع الإسلامیمسالك الأفهام إلی تنق ،1113ن بن علی، ین الدید ثانی زیعاملی، شه
 ة، چاپ اول.یمؤسسة المعارف الإسلام

 .، چاپ اولداوری، کتابفروشی قم ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، 1110، ــــــــــ
 دار لبنان، –، بیروت ةیالعمل الرسائل یف ةیالفقه الصطلاحات ،1411سی، یع نیاسی عاملی،
 .، چاپ اولعیالتوز و النشر و للطباعة البلاغة

دفتر ، ، قمکشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، 1111، فاضل هندی، محمد بن حسن
 ، چاپ اول.هین حوزه علمیمدرسانتشارات اسلامی وابسته به جامعه 

 نشر هجرت، چاپ دوم. ،ایران –قم  ،نیکتاب الع، 1110ل بن احمد، یدی، خلیفراه
 ،ایران –قم  ،شرح القواعد یجامع المقاصد ف، 1111ن، یکرکی محقق ثانی، علی بن حس

 ، چاپ دوم.تیمؤسسه آل الب
 چا.بی مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد، ،رجال کشی، 1312ز، یمحمد بن عمر عبد العز کشی،

 ایران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم. –تهران  الكافی، ،1101کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، 
 ،احالنك -لة یر الوسیشرح تحر  یعة فیل الشر یتفص، 1181لنکرانی، محمد فاضل موحدی، 

 چاپ اول.هم السلام، یمرکز فقهی ائمه اطهار عل ،ایران –قم 
یه حقوقی اسلام، 1320محمدتقی، مصباح یزدی،  قم، موسسه آموزشی و پژوهش امام  ،نظر

 چا.بی ،خمینی
 ، نشر الهادی، چاپ ششم.قم ،اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، 1111مشکینی، میرزا علی، 

 –قم  ،شرح مختصر شرائع الإسلام یة المرام فینها، 1111موسوی، محمد بن علی موسوی، 
 ه، چاپ اول. ین حوزه علمیایران، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرس

 جا.مدرسین، بیانتشارات جامعه  ،ایران –قم  ،رجال النجاشی، 1101احمد بن علی،  ،نجاشی
اء التراث یدار إح ،بیروت ،شرح شرائع الإسلام یجواهر الكلام ف، 1454 ،نجفی، محمد حسن

 هفتم.، چاپ یالعرب
 



 
 
 


